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شب هر چند که فاصله زمانی از غروب خورشید 
تا طلوع فجر آن است، اما از نظر آموزه های قرآن، 
این فاصله زمانی دارای شگفتی هایی برای تکامل 
آدمی است تا جایی که مثلا تهجد و شب زنده داری 
به قصد »احیاء« به معنای سوارشدن بر اسب رهوار 
شب همانند سوار شدن »برُاق« است که به سرعت 
شگفت انگیز »برق«، انســان را در عوالم هستی 
بالا می برد و به مقام قرب در »ســدره المنتهی« 

می رساند.
امام حسن عسکری)ع( درباره این ارزش ها و 
شگفتی های عظیم شــب می فرماید: إنَّ الوُصولَ 
رٌ لا یدُرَكُ إلّا بامتِطاءِ اللیَّلِ؛  وجلَّ سَــفَ إلیَ الّلِ  عَزَّ
رسیدن به خداوند عز و جل سفری است که جز با 
نشستن بر مرکب شب، پیموده نشود.)بحار الأنوار، 

ج 78، ص380، حدیث 4(
هر چند که هر شبی از ارزش بسیاری برخوردار 
اســت که قرآن فرمان »تهجد« شــبانه را برای 
دســتیابی به تکامل صادر می کنــد، با این همه 
لحظات شــب یکسان نیســت؛ چنان که »سحر« 
بســیار ارزشــمندتر از دیگر لحظات شب است؛ 
همچنین شب ها نیز یکسان نیستند و تفاوت های 
بسیاری با هم دارند، به طوری که شب های جمعه و 
نیز »لیله القدر« به عنوان »شبی معادل هزار ماه« و 
معادل با یک عمر هشتاد و چهار ساله آدمی چنان 
در تکامل انسان تاثیرگذار است که اگر کسی تنها 
یک شب قدر را درك کند، »یک شبه ره صدساله 

را می پیماید.«

پرسش و پاسخ

گریه پیامبر)ص( 
بر امام حسین)ع( تازه متولد شده 

اســماء می گوید: هنگامی که امام حســین)ع( متولد شد، رسول 
خدا)ص( به سراغ او آمد و فرمود: ای اسماء فرزندم را بیاور، اسماء حسین 
را در حالی که در پارچه سفیدی پیچیده بود به دست آن حضرت داد و 
ایشان در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه خواند. آنگاه او را 
در آغوش گرفت و گریست، اسماء گفت: پدر و مادرم فدای تو باد، گریه 
برای چیست، و از چه رو می گریی؟ حضرت فرمود: بر حال این فرزندم 
می گریم. عرض کردم یا رسول الل! او هم اکنون به دنیا آمده است! حضرت 
فرمود: ستمکاران او را پس از من شهید می کنند، خدا شفاعت مرا نصیب 
آنان نگرداند، آنگاه فرمود: ای اسماء! این خبر را ) که او را می کشند( به 

فاطمه)س( نرسانید، زیرا او تازه فارغ گشته است. )1(
____________

1- عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 26

کار  مصلحانه 
بهترین عامل سازنده فرد و جامعه 

اسلام دشمن بیکاری و بیکارگی است. انسان به حکم اینکه از جامعه 
بهره می برد و به حکم اینکه کار بهترین عامل سازنده فرد و اجتماع و 
بیکاری بزرگ ترین عامل فساد است باید کار مفید انجام دهد. )1( غلط ترین 
فکر این اســت که ما همه اصلاحات جزئی و کلی را از مصلح و ظهور 

غیبی بخواهیم. )2(
____________

1- وحی و نبوت، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 118
2- یادداشت های استاد مطهری)ره(، ج 1، ص 169

کلید و قفل نعمت ها
قال الامــام علی)ع(: »لکل نعمهًْ مفتاح و مغلاق: فمفتاحها 

الصبر و مغلاقها الکسل«.
امام علی)ع( فرمود: برای تمامی نعمت ها کلید و قفلی مقرر شــده 

است. پس کلید آن صبر و قفل آن تنبلی است. )1(
____________

1- شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج 20، ص 285

صبر جمیل حضرت یعقوب)ع(
پرسش:

خداوند در قرآن کریم از یک طرف از زبان حضرت یعقوب 
می فرماید: »اینک صبری نیکو برای من بهتر است فصبر جمیل« 
که حکایت از صبور بودن آن حضرت در داستان حسادت برادران 
حضرت یوسف)ع( دارد، اما از سویی دیگر حضرت یعقوب)ع( 
می فرماید: ای دریغ و تاسف بر یوسف)ع(  و در عبارتی دیگر 
می فرماید: من شکایت غم و اندوه خود را پیش خدا می برم که 
حکایت از اظهار جزع و بی تابی دارد که هیچ مناسبتی با صبر 

جمیل ندارد. آیا این دو سخن حضرت موهم تعارض نیست؟
پاسخ:

عاطفی بودن مردان خدا
قلب مردان خدا کانون عواطف اســت. جای تعجب نیست که در 
فراق فرزند، اشک هایشان همچون سیلاب جاری شود که این یک امر 
عاطفی طبیعی اســت. مهم آن است که انسان کنترل خویشتن را از 
دست ندهد، یعنی سخن و حرکتی برخلاف رضای خدا نگوید و خشم 

خدا را برنینگیزد و انجام ندهد. 
از احادیث اسلامی استفاده می شود که اتفاقاً همین ایراد را هنگامی 
کــه پیامبر اکرم)ص( بر مرگ فرزندش ابراهیم اشــک می ریخت، به 
آن حضرت وارد کردند که شــما مــا را از گریه کردن نهی کردید اما 
خود شما اشــک می ریزید؟ پیامبر اکرم)ص( در جواب فرمود: چشم   
می گرید، و قلب اندوهناك می شود، ولی چیزی را که خدا را به خشم 
آورد، نمی گویم. در جای دیگر می خوانیم که حضرت فرمود: »لیس هذا 
بکاء ان هذا رحمه« این گریه )بی تابی( نیست، بلکه این رحمت )گریه 
عاطفی( است.)تفسیر نمونه، ج9، ص352( آری اشاره به این است که 
در سینه انسان قلب است، نه سنگ و طبیعی است که در برابر مسائل 
عاطفی واکنش نشان دهد، و ساده  ترین آن جریان اشک از چشم است. 

این عیب نیست، بلکه حسن است. 
عیب آن است که انسان سخنی بگوید که خدا را به خشم و غضب 
درآورد. بنابراین در میان این دسته آیات هیچ تعارضی به چشم نمی خورد، 
زیرا انسان کامل هم عواطف عالی دارد و هم صبری جمیل و نیکو، به 
تعبیر استاد شهید مرتضی مطهری)ره(: انسان کامل یعنی انسانی که 
قهرمان همه ارزش های انسانی است در همه میدان های انسانیت قهرمان 

است.)انسان کامل(
صبر رفتاری فعالانه یا منفعلانه

صبر یک مفهوم و رفتار انفعالی نیست، بلکه برعکس یک رفتار 
کامــلًا فعالانه در مواجهه با شــرایط مختلف ســختی و مصیبت و 
دشــواری است. کســانی که اهل صبر نباشند، قطعاً در سختی ها و 
مصیبت ها دچار یأس و ناامیدی و ســرخوردگی و همچنین بی تابی 
و بی قراری خواهند شــد، و این رفتارها، رفتارهای منفعلانه اســت. 
قرآن کریم هم می فرماید: کسانی که به آنها مصیبت می رسد واکنس 
سلبی منفعلانه از خود نشان نمی دهند، بلکه می گویند: ما از خداییم 
 و به سوی خدا بازمی گردیم »الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لل و 

انا الیه راجعون«.)بقره-156(
مفهوم صبر جمیل

درباره صبر جمیل مفسران تعبیرات مختلفی دارند. بعضی گفته اند: 
صبر جمیل، صبری است که نه بی تابی در آن باشد، و نه شکایت نزد 
مردم. بعضی دیگر گفته اند: »صبر جمیل آن است که برای خدا باشد«. 
پیامبراکرم)ص( نیز در برابر این سوال که صبر جمیل چیست؟ فرمودند: 
 »هو الذی لاشــکوی معه« صبری اســت که شــکایتی در آن نباشد.
)تفســیر قرطبی، ج9، ص151( بعضی نیز گفته اند: »صبر جمیل آن 
اســت که شکایت نزد خلق در آن نباشد و از آن جمیل تر اینکه عرض 
حــال خود به خالق کند و با این عــرض حال و پناه آوردن به او، حق 

عبودیت را انجام دهد. 
به همین دلیل وقتی که فرزندان حضرت یعقوب)ع( بر آن حضرت 

خرده گرفتند و گفتند: این قدر یاد یوسف)ع( نکن! 
حضــرت در جــواب فرمودند: »من غم و اندوهــم را تنها به خدا 
 می گویم، نه به دیگران و از خدا چیزهایی می دانم که شما نمی دانید«.
)یوسف-86( )اخلاق در قرآن، آیت الل مکارم شیرازی، ج2، ص433( 

بنابراین صبر جمیل صبری اســت که توأم با ناسپاســی به درگاه 
خداوند نباشد.

نمونه های صبر جمیل
1- شــکیبایی حضرت ایوب در برابر حــوادث و ناملایمات به 
اندازه ای زیبا و برجسته است که در فرهنگ دینی ما »صبر ایوب« 
عنوان نمادینی شــده که زبانزد خاص و عام است. 2- صبر یعقوب 
در فراق یوسف)ع( 3- صبر پیامبر در برابر استهزاء و تکذیب و آزار 
مخالفان به ویژه تحمل شــرایط ســخت محاصره شعب ابی طالب 
4- صبر امام علی)ع( به مدت 25 سال برای صیانت از کیان اسلام 
5- صبر امام حسین)ع( در روز عاشورا 6- صبر حضرت زینب)س( 

در برابر حوادث روز عاشورا و پس از عاشورا در کوفه و شام.

صفحه ۷
شنبه 23  فروردین  1404 
13 شوال 1446 - شماره 23830

عســکری)ع(  حسن  امام 
درباره  ارزش ها و شگفتی های 
می فرماید:  شــب  عظیــم 
رسیدن به خداوند عز و جل 
سفری است که جز با نشستن 
پیموده   بــر مرکب شــب، 

نشود.

شب های چهل گانه به ویژه ده گانه ای که بدان افزوده شده و گویا 
همان شــب های نخست دهه اول ذی حجه اســت، از مهم ترین 
زمان های شب در طول سال اســت که ارزشی ویژه برای تکامل 

معنوی و روحی و روانی انسان دارد.

هر چند که هر شــبی از ارزش بسیاری برخوردار است که قرآن فرمان 
»تهجد« شبانه را برای دســتیابی به تکامل صادر می کند، با این همه 
لحظات شب یکسان نیست؛ چنان که »سحر« بسیار ارزشمندتر از دیگر 
لحظات شب است؛ همچنین شب ها نیز یکسان نیستند و تفاوت های 
بســیاری با هم دارند، به طوری که شب های جمعه و نیز »لیله القدر« به 
عنوان »شبی معادل هزار ماه« و معادل با یک عمر هشتاد و چهار ساله 
آدمی چنان در تکامل انسان تاثیرگذار است که اگر کسی تنها یک شب 

قدر را درک کند، »یک شبه ره صد ساله را می پیماید.«

استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

ضمان پزشک پس از اثبات مضرات دارو
س( در صورت اثبات علمی عوارض و مضرات یک دارو و کنار 
گذاشته شدن آن توسط مراجع علمی ذی صلاح؛ آیا پزشکانی 

که سال ها آن را برای بیماران خود تجویز می کرده اند، ضامنند؟
ج( اگر بیمار خود به پزشک مراجعه کرده و به خواست خود، عملیات 
درمان را به وی ســپرده اســت و از طرف دیگر پزشک هم از روش های 

متعارف و داروهای متداول استفاده کرده باشد، ضامن نیست.

خرید و فروش طلای مردانه 
به قصد ذوب کردن

س( خرید و فروش طلای مردانه به نیت ذوب کردن و ساخت 
زیور آلات زنانه چه حکمی دارد؟

ج( ساخت طلای مردانه و فروش آن حرام است؛ ولی خرید آن جهت 
ذوب کردن اشکالی ندارد.

 استفاده  از پوشش آب طلا 
س( بعضاً برای جلوگیری از سیاه شدن بند یا قاب ساعت های 
طلایی رنگ، از پوشش آب طلا استفاده می شود. استفاده از این 

ساعت ها برای مردان چه حکمی دارد؟
ج( اشکال ندارد. 

خرید و فروش عینک و ساعت طلا 
برای استفاده  مردان

س( آیا خرید و فروش عینک و ســاعت طلا برای استفاده  
مردان، جایز است؟

ج( بستن ســاعت مچی طلا به دست، برای مرد حرام است و نماز 
خواندن با آن بنابر احتیاط واجب باطل است و احتیاط واجب آن است 

که از استعمال عینک طلا نیز خودداری شود. 

خورشید و ماه گرفتگی جزئی 
س( اگر خسوف یا کسوف، آن قدر جزئی بوده که تنها با چشم 
مسلح، قابل رؤیت باشد؛ آیا در این صورت هم نماز آیات واجب 

می شود؟
ج( بنابر احتیاط واجب نماز آیات خوانده شود.

نقش شگفتی های شب 
در رشد انسان

حسن خدابنده

حکایت اهل راز

توجه امام حسین )ع( به شهید مطهری
همسر شهید مطهری می گوید: 

روزی در آخرین سال عمر استاد، حوالی عصر بود که تلفن زنگ زد.
دیدم شهید مطهری در تلفن با حالت خاصی)به طرف مقابل( می گوید 
من اصلًا لیاقت ندارم و قابل نیستم. پس از تلفن، ایشان بسیار خوشحال 

و عمیقاً هم در فکر بود. 
متوجه شدیم مرحوم علامه طباطبایی زنگ زده بودند. هر چه پرسیدیم 

جریان چیست ایشان چیزی نگفتند.
به شوخی و جدی گفتم اگر نگویید خودم الان به علامه زنگ می زنم! 

نهایتاً ایشان چنین گفتند: 
علامه فرمودند:

دیشب امام حسین )ع( را در خواب دیدم. از حضرت، حال شما )شهید 
مطهری( را پرسیدم و عرض کردم: حال آقای مطهری چطور است؟

 امام حسین )ع( در جواب سه بار فرمودند:.
آقای مطهری از دوستان ماست. 

شهید مطهری اضافه کردند که البته علامه در بیداری هم از این قبیل 
امور می بینند و مکاشفات زیادی دارند.

* کانال تلگرامی بنیاد شهید مطهری

تحولات ظاهری و باطنی شب و آثار آن
شب دارای تحولات ظاهری و باطنی است که 
خدا حتی به ظاهر آن مانند آغاز و انجام آن یعنی 
فلق و شفق سوگند خورده است.)انشقاق، آیه 16؛ 

تکویر، آیه 17(
خدا شرایط شبانه روز را چنان آفریده تا مردم 
در روز دنبال روزی مقدر خویش بروند و در شب به 
استراحت بپردازند؛ چنین شرایطی با فرورفتن شب 
در روز و روز در شب انجام می شود.)زمر، آیه 5( 
وقتی شب اندك اندك بر روز مسلط می شود، 
انسان در ظلمات آن قرار می گیرد)یس، آیه 37( 
و مخفی و نهان می شــود)رعد، آیه 10(، اما این 
شــرایط همان گونه که ترس آور اســت و انسان 
می بایســت از شــرور مخلوقات الهی به خدا پناه 
ببرد)فلق، آیات 1 و 2(، باید از ظلمات و شــرور 
شــب نیز به خدا پناه برد)فلق، آیات 1 و 3(؛ زیرا 
ظلمــات اصولا یکی از مخلوقات الهی همانند نور 
است که به اراده خدا ایجاد و انشاء می شود.)انعام، 
آیه 1( همین ظلمات ، ترس آور، بلکه زشــت و بد 
اســت تا جایی که خدا سیاهی چهره زشت کاران 
در قیامت را چون ظلمت و تاریکی شــب دانسته 

است.)یونس، آیه 27(
اصولا شب به سبب بستر ظلمانی و نهانکاری، 
بهترین زمان برای توطئه های شــبانه دشمنان و 
شرور شیاطین جنی و انسی است)فلق، آیات 1 تا 
3؛ سباء، آیه 33( چنان که مستکبران و منافقان در 
محافل مخفیانه شبانه علیه پیامبران و مسلمانان 
توطئه می کردند)نمل، آیات 48 و 49؛ نساء، آیات 
81 و 108( و مرفهان مستکبر با شب نشینی باطل 
و یاوه گویی و یاوه ســرایی و بدگویی علیه قرآن و 
پیامبر)ص( تلاش می کردنــد تا حقیقت قرآن و 
ایمان را خاموش کنند.)مؤمنون، آیات 64 تا 67(

در حالی که انســان ها در شــب در زمین به 
اســتراحت مشغول هســتند و آرامش بر محیط 
زمین حاکم است، در آسمان ، جنگی عظیم میان 
فرشتگان و شیاطین جنی برقرار است تا شیاطین 
را با شهاب ثاقب از استراق سمع و دزدی مقدرات 

البیان، ج 9- 10 ، ص 804( ولی مهم تر آنکه زمان 
جنگ امیرمؤمنان علی)ع( علیه جنیان همان شب 
است.)کتاب علی )ع( والمناقب، ص 161 تا 171( 
به هر حال، شب ، زمانی است که در آن بستر 
توطئه و حملات شبانه و مخفیانه فراهم تر است، 
از همین رو خدا همه انســان ها)انبیاء، آیه 42( به 
ویژه مؤمنان را در حفاظت از خویش می گیرد تا از 
شب و شرور آن آسیب نبینند.)فلق، آیات 1 تا 3(
البته از نظر قرآن، شــب با همه ظلمات بلکه 
سرکشــی ظاهری و وحشت زای آن، رام و مسخر 
انسان قرار داده شده است تا انسان ها از آن برای 
امور کمالی خویش و بازیابی توان و قدرت از دست 
رفته در سایه استراحت و کسب معنویات از دست 
رفته در طول روز بهره گیرند و از این نعمت عظیم 
استفاده کنند.)ابراهیم، آیه 33؛ نحل، آیه 12( از 
نظر قرآن، شب بهترین زمان برای ذکر الل و تبتل 
و مناجات)مزمل، آیات 7 و 8(، دعا و تضرع)انعام، 
آیه 52؛ اعراف، آیه 205(، تسبیح)مریم، آیه 11؛ 
احزاب، آیه 42(، تحمید)طه، آیه 130؛ روم، آیه 
18؛ غافــر، آیه 55(، اوقات نمازهای مســتحب 
موکد چون نماز شــب)هود، آیه 114؛ اسراء، آیه 
78؛ سجده، آیه 16(، قرائت مشهود قرآن)اسراء، 
آیه 78( و اعمال دیگر عبادی برای رشد و تکامل 

انسان است. 

گســترش شــب و افزایش تاریکی و سپس 
کاهش آن تا زمانه فجر و طلوع خورشید در قالب 
»وسق«)انشــقاق، آیه 17( و »عسعس«)تکویر، 
آیه 17( تحولات شــگفتی را موجب می شــود و 
آثــار ظاهری و باطنی دارد، اما شــب ها در طول 
سال یکسان نیســت و دارای فرق است تا جایی 
که شــب قدر از نظر فضیلت و ارزش چنان بالا و 
برتر است که معادل هزار ماه دانسته می شود که 

انســان کامل و تمامی همچون پیامبر)ص( آن را 
درك کرده و از فواید و ارزش آن بهره مند شــده 
است)قدر، آیات 1 تا 5(؛ این شب ، شب مقدرات 
انسان برای طول یک سال آینده است که می تواند 
در سرنوشــت ابدی و سعادت و شقاوت آن نقش 
کلیدی داشته باشد.)همان؛ دخان، آیات 1 تا 5(

بر اســاس تفاســیر علت نامگذاری شب قدر 
می توانــد به احتمــال گوناگونی باشــد: الف. به 
این دلیل که همه مقدّرات بندگان در این شــب 
تعیین می شود؛ ب. به این علتّ که با نزول فراوان 
فرشتگان، زمین تنگ می شود؛ ج. به این جهت که 
طاعات و عبادات در آن دارای ارزش بزرگی است؛ 

د. به این ســبب که در آن شب کتاب با عظمت 
و بزرگ قرآن به پیامبر بزرگ ما به دست فرشته 
بزرگ و با عظمت نازل شده است. جمهور علما بر 
این عقیده اند که آن شب در دهه آخر ماه رمضان 
اســت.)قدر، آیات 1 تا 5؛ دخان، آیات 1 تا 5؛ و 
نیز نگاه کنید: الکشــاف، ج 4، ص 780؛  النهایه، 
ابن اثیــر، ج 4، ص 22؛  مجمع البیان، ج 9- 10، 

ص 786(
از نظر قرآن، خدا برای هر چیزی »تقدیری« 
)اندازه ای( دارد که برای شب نیز این گونه است؛ 
یعنی همان گونه که ماه و خورشید و ستارگان و 
هر آفریده دیگری دارای تقدیری است، همچنین 
تقدیری برای شب است که بر اساس اندازه گیری 
دقیق الهی و حکمت ها و اهداف معین شده است.

)انعام، آیه 96؛ مزمل، آیه 20(
مؤمنان تنها کســانی هســتند که با تعقل و 
تفکر در امور هستی از جمله تقدیرات شب و روز 
از آنها برای رشد و بالندگی و تکامل خویش بهره 
می برند؛ زیرا می دانند که مثلا زمانی را برای کار و 
زمانی برای استراحت و زمانی را برای عبادت های 
خاص قرار دهند؛ هر چند که با نیت خویش همه 
کارهایشان حتی استراحتشان رنگ و بوی عبادت 
دارد؛ این گونه اســت که مؤمنان با تعقل و تفکر و 
بهره گیری از تقدیرات شــب و ارزش های لحظات 
آن، از فرصت تهجد و نمازهای شــبانه بهره کامل 

را می برند.)مزمل، آیه 20(
قرآن به عنوان »قول ثقیل« )بسیار با ارزش و 
سنگین از نظر محتوای علمی( ارتباط تنگاتنگی 
با شب دارد؛ از همین رو فرمان شب زنده داری به 
پیامبر داده می شود تا »دو سوم، یا نصف یا یکسوم 
از شــب« را بیدار باشــد و به تهجد و نماز شب و 
قرائت قرآن بپردازد، هر چند که شــب زنده داری 
در چنین زمان طولانی ، سخت و رنجش آور است.

)مزمل، آیات 1 تا 6 و 20( 
بنابرایــن، مؤمنان نیز اگر بخواهند با »قرآن« 
این »قــول ثقیل« ارتباط برقــرار کنند، بهترین 
آن همان شــب به ویژه سحرگاهان و قبل از فجر 
است که »قرآن مشهود« می باشد.)همان؛ اسراء، 
آیه 78( بی گمان چنین ســیر و سلوکی موجب 
تحول و تکامل است و انسان را جزو »امه قائمه« 
قرار می دهد که قیام در شب برای کسب کمالات 
با تــلاوت آیات الهی دارند. )همــان؛ آل عمران، 

آیه 113(
شب های ده گانه از جمله شب  های ده گانه اوّل 
ذیحجّه)فجر، آیات 1 و 2؛ الکشاف، ج 4، ص 746؛ 
المیزان، ج 20، ص 279( که شب عید قربان از آن 
جمله است؛ و شب های ده گانه عاشورای حسینی از 
مناسک عالی و ارزشمند است که باید مورد توجه 

و عنایت قرار گیرد.
شب های چهل گانه به ویژه ده گانه ای که بدان 
افزوده شــده و گویا همان شب های نخست دهه 

اول ذی حجه اســت، از مهم ترین زمان های شب 
در طول ســال است که ارزشی ویژه برای تکامل 
معنوی و روحی و روانی انسان دارد.)بقره، آیه 51؛ 

اعراف، آیه 142(
گفتنی اســت که شــب، زمان آغاز پیامبری 
حضرت موسی)ع( اســت که شب مبارکی برای 
ایشان بلکه بشریت اســت.)طه، آیات 10 تا 14؛ 

نمل، آیات 7 تا 9؛ قصص، آیات 29 و 30(
از نظرقــرآن، همــان گونه کــه عبادت های 
شــبانه بســیار ارزشــمند اســت، انفاقات مالی 
 شــبانه نیز از ارزش بالا و مهمی برخوردار است.

)بقره، آیه 274(

فروش طلا به زنان بد حجاب
س( آیا طلا فروش می تواند طلا و جواهرات را به زنانی بفروشد 

که می داند آن را از نامحرم نمی پوشانند؟
ج( در فرض مرقوم در صورتی که عرفاً کمک به انجام گناه محسوب 
نشــود و وظیفه نهی از منکر نباشــد، اگر فروش به قصد منفعت حلال 

باشد، اشکال ندارد.

خرید و فروش خلخال
س( زنان به خاطر زینت، زنجیری به پای خود می بندند که 

خلخال نامیده می شود، خرید و فروش آنچه حکمی دارد؟
ج( خریــد و فروش زیور آلات زنانه از قبیل خلخال و چیز های دیگر 
اشکال ندارد؛ ولی خانم ها هنگام استفاده باید از نشان دادن زینت خود به 

دیگران اجتناب کنند. 

حکم استفاده از ژلاتین حیوانی 
س( آیا استفاده از ژلاتین حیوانی جایز است؟

ج( حلال یا حرام بودن ژلاتین بستگی به موادی دارد که از آن تهیه 
می شود. اگر از استخوان حیوان  حلال گوشت که ذبح شرعی نشده  تهیه 
شــود، چنانچه ظاهر استخوان را قبل از تبدیل به ژلاتین تطهیر کنند، 
پاك و حلال اســت، اما ژلاتین تهیه شده از پوست حیوان حلال گوشت 
که ذبح شرعی نشده یا از اجزای حیوان حرام گوشت، حرام است. در هر 
حال، اگر ندانید ژلاتینی که می خواهید مصرف کنید از قسم حلال است 

یا حرام، خوردن آن اشکال ندارد.

شْدُ مِنَ الغَْیِّ فَمَن یکَْفُرْ  ینِ قَد تبََّیَّنَ الرُّ قرآن می فرماید: »لَا إکِْرَاهَ فیِ الدِّ
اغُوتِ وَیؤُْمِن باِللِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقَْی«)بقره/256(. نمی گوید  باِلطَّ
»فمن یؤمن بالل« هر کسی که به خدا ایمان بیاورد؛ بلکه این ایمان به خدا 
را ملازم می داند با کفر به طاغوت. آن اثبات را ملازم با این نفی می شمارد: 

اغُوتِ وَیؤُْمِن باِللِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقَْی.« »مَن یکَْفُرْ باِلطَّ

اسلام تســلیم و طاعت محض نیست، عصیان هم هست. اما عصیان 
نسبت به چه چیز؟ عصیان نسبت به هواها، طاغوت ها و معبودهای غیر خدا. 

ایمان محض نیست، کفر هم هست؛ به تعبیر خود قرآن کفر به طاغوت...
انسان به ایمان اسلامی نمی رسد تا آن کفرها را طی نکند؛ پیوندش با 
خدای متعال محکم و برقرار نمی شود مگر آنکه پیوندهای دیگر را ببرد و 
قطع کند. بندگی خدا جز با آزادی از غیر خدا میســر نیست. اصلا بندگی 

خدا مقرون به آزادی است. گفت:
نشوی بنده تا نگردی حر/  نتوان کرد ظرف پر را پر

اول باید آزاد شد تا بتوان بنده خدا شد. اول باید پیوندهای دیگر را برید 
تا بتوان پیوند با خدای متعال را مســتحکم کرد. اول باید کفر به طاغوت 
ورزید تا زمینه برای ایمان به خدا فراهم بشــود. این اســت که می فرماید: 
 »و مــن تاب و أصلح« اول باید توبه کرد تا موفق به اصلاح در مرحله بعد 

شد.
* استاد مطهری، انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، صص۲۲-۲۳

اسلام فقط تسلیم نیست 
عصیان  هم  هست

اسلام تسلیم و طاعت محض نیست، عصیان هم 
هســت. اما عصیان نسبت به چه چیز؟ عصیان 
نسبت به هواها، طاغوت ها و معبودهای غیر خدا. 
ایمان محض نیســت، کفر هم هست؛ به تعبیر 

خود قرآن کفر به طاغوت...

روزانــه باز دارند و اجازه دسترســی بــه آنان را 
ندهند)صافــات، آیات 6 تا 10؛ حجر، آیات 16 تا 
18؛ جن، آیات 6 تا 10( و بانگ سهمگین »طارق« 
در آسمان شب، دشمنان از جمله شیاطین جنی 

سارق را فراری می دهد.)طارق، آیات 1 تا 3(
بر اساس آیات قرآن و روایات تفسیری، برخی 
از حرکت های جنگی پیامبر)ص( شــبانه و زمان 
حمله، بامدادان بود.)عادیات، آیات 1 تا 5؛ مجمع 

روایی  جســت وجوهای  در 
معتبری  حدیــث  هیــچ 
نیافتیم که صراحتاً بیان کند 
»بدرفتاری با والدین، موجب 
توســط  رفتار  همان  تکرار 
در  آنچه  می شود.«  فرزندان 
ناظر  آمده،  روایــات  برخی 
که  است  والدین  رنج های  به 
سبب پوشــاندن و بخشش 

گناهان آنها می شود.

گاهی  کسی با وجود احترام و 
احسان کامل به والدین خود 
با بدرفتاری فرزندانش مواجه 
می شــود. در چنین مواردی 
بدرفتــاری فرزندان لزوماً به 
گناهان گذشته  کفاره  معنای 
والدین نیســت، بلکه ممکن 
تا  باشد  الهی  امتحانی  است 
صبر و ایمان آن فرد سنجیده 

شود.

باید توجه داشــت که فرزندان به منظور امتحان شدن والدین، به 
بلاهایی مانند بیماری، اعتیاد یا تبهکاری دچار نمی شوند؛ بلکه آنها 
خودشان موقعیتی ایجاد می کنند که والدین در آن موقعیت امتحان 
می شوند. از این نظر، حتی خوش رفتاری یا ایثار و شهادت فرزندان 

نیز می تواند زمینه امتحان والدین باشد.

شبهه: آیا این ادعا درست است که »اگر 
کســی با پدر و مادرش بدرفتاری کند، به 
 منظور کفاره گناه و مجازاتش در دنیا، طوری 
مقدر می شــود که فرزندش نیز با او همین 
بدرفتاری را داشته باشد«؟ اگر این درست 
باشد، لازمه اش این است که بدرفتاری کسی 
با والدینش، کل نسل او را به تباهی برساند 
چرا که بدرفتاری او با والدینش، مســتلزم 
بدرفتــاری فرزندان او با خود او اســت؛ و 
بدرفتاری فرزندان او نیز مستلزم بدرفتاری 
نوه های او با والدین خودشــان اســت و... 
بنابراین، کل نسل آنها به بدرفتاری و تباهی 

مبتلا می  شود!! آیا این ادعا درست است؟

آثار   بی احترامی  به  والدین

پاسخ: در آموزه های اسلامی، احترام به والدین 
جایگاهــی رفیع دارد تا آنجا که قرآن کریم پس از 
امر به  پرســتش خــدا، بلافاصله بر نیکی به پدر و 
مادر تأکید می کند: »و پروردگارت فرمان داده: جز 
او را نپرســتید و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه 
یکی از آن دو، یا هر دو آنها ، نزد تو به ســن پیری 
رســند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنها 
فریاد مزن و گفتار لطیف و ســنجیده و بزرگوارانه 
به آنها بگو.«)1(  اما در میان مردم، این گزاره رواج 
یافته است که: »هر گناهی کفاره دارد« و اگر کسی 
بــه والدین خود بی احترامی کند، فرزندانش نیز با 
او چنیــن خواهند کرد. از این نظر، این پرســش 
مطرح می شــود: آیا این رخدادِ تکرارشونده، ظلم 
به نســل های آینده نیست؟ آیا چنین ساختاری با 
عدل الهی سازگار است؟ در ادامه، این انگاره را بر 

اساس مبانی دینی واکاوی می کنیم.
نکته اول: آثار بدرفتاری با والدین 

بی تردید، نافرمانی از والدین از گناهان کبیره 

محسوب می شــود و علاوه بر عذاب اخروی، آثار 
وضعی سنگینی در دنیا دارد:

* سلب توفیق عبادت و بندگی خدا)2( 
* جلوگیری از استجابت دعا)3( 

* محرومیت از رحمت خاص الهی)4( 
* عدم قبولی نماز)5(  و موارد دیگر.

این پیامدها نشــان می دهد که بی احترامی 
به والدین، نه تنها نقض فرمان الهی اســت، بلکه 
توازن روحی و معنوی انسان را نیز برهم می زند.
نکته دوم: کفاره گناهان؛ فرزند و والدین

در جســت وجوهای روایــی، هیــچ حدیث 
معتبری نیافتیم که صراحتاً بیان کند: »بدرفتاری 
بــا والدین، موجــب تکرار همان رفتار توســط 
فرزندان می شود.« آنچه در برخی روایات آمده، 
ناظر به رنج های والدین است که سبب پوشاندن 
بِيُّ  و بخشش گناهان آنها می شود: » إذَِا مَرِضَ الصَّ
ارَةً لوَِالدَِیهِْ؛ زمانی که فرزند بیمار  کَانَ مَرَضُه کَفَّ

می شود، بیماری اش کفاره والدین او است.«)6(
بنابرایــن، بیماری کــودك، کفاره گناهان 
والدین اســت، نه اینکــه گنــاه والدین، علت 
بیماری کودك باشــد. از این نظر، اگر فرزندی 
بیمار شــود و سبب رنج والدین گردد، خداوند 
صبــر والدین بــر این رنج را جبــران می کند 
و گناهــان آنها را می پوشــاند. بنابراین، مفاد 

بایــد توجه داشــت که فرزنــدان به منظور 
امتحان شــدن والدین، به بلاهایی مانند بیماری، 
اعتیــاد یا تبهکاری دچار نمی شــوند؛ بلکه آنها 
خودشان موقعیتی ایجاد می کنند که والدین در 
آن موقعیت امتحان می شــوند. از این نظر، حتی 
خوش رفتاری یــا ایثار و شــهادت فرزندان نیز 

می تواند زمینه امتحان والدین باشد.
نتیجه:

با عنایت به آنچه گذشت، روشن می شود:
1. کفاره گناه بدرفتاری با والدین می تواند در 
آخرت یا در دنیا و به شیوه های دیگر محقق شود.
2. تکرار گناه در نسل ها یک قاعده جبری نیست، 

بلکه فرزندان در انتخاب رفتار خودمختار هستند.

3. رنج های ناشــی از نافرمانی فرزندان، گاه 
امتحان الهی است، نه مجازات گناهان سابق.

بنابراین، باور یاد شــده در شبهه، خاستگاه 
دینــی نــدارد بلکه متــون دینــی، گواهند بر 

نادرستیِ آن.
پی نوشت ها:

1. اسراء، آیه 34.
2. شــیخ صدوق، محمد بــن علی، علل الشــرایع، قم، 

کتاب فروشی داوری، 1358ش، ج 2، ص 479.
3. شــیخ کلینــی، محمــد بن یعقــوب، الکافــی، قم، 

دارالحدیث، 1429ق، ج 4، ص 257.
4. کراجکی، محمد بن علی، کنز الفوائد، قم، دار الذخائر، 
1410ق ج 1، ص 150؛ شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، 

قم، مؤسسة آل البیت ، 1409 ق، ج16، ص281.
5. شیخ کلینی، الکافی، ج 4، ص65.

6. مجلســی، محمدباقر، بحارالانوار، انتشــارات مؤسسه 
الوفاء، 1403 ق، ج81، ص197.

7. آل عمران، آیه 178.
8. انفال، آیه 28.

روایت، با جبرگرایی نســلی و تکرار یک گناه، 
ندارد.  ارتباطی  هیچ 

نکته سوم: کفاره گناه در دنیا و آخرت
در ادامــه این بحث، باید بــه این نکته مهم 
توجه داشت که گاهی کفاره نافرمانی از والدین 

و بدرفتــاری با آنها، در دنیا محقق نمی شــود و 
مجازات آن به آخرت موکول می شود. 

این موضوع در مورد بســیاری از گناهکاران 
صادق است؛ افرادی که مرتکب قتل، جنایت، کفر 
یا فسق می شوند، اما گاه در دنیا نه تنها مجازات 
نمی شــوند، بلکــه بر نعمت هایشــان نیز افزوده 
می شــود. این افزایش نعمت ها درواقع زمینه ساز 
افزایش گناه و درنتیجه، تشــدید عذاب اخروی 

آنان است.)7( 
از ســوی دیگر، ممکن اســت گناه نافرمانی 
از والدیــن در همین دنیا کفاره یابد، اما نه لزوماً 
به شــکل نافرمانی فرزندان و بدرفتاری آنها. این 
کفاره می تواند به شــیوه های دیگــری مانند از 
دســت دادن اموال یا بیمــاری و چیزهای دیگر 
محقق شــود. بنابراین، هرگز نباید تصور کرد که 
تنهــا راه جبران گناه و تنبیه گناهکار، تکرار آن 

در نسل های بعدی او است.
نکته چهارم: امتحان والدین

گاهی نیز کســی با وجود احترام و احســان 
کامــل به والدین خود، بــا بدرفتاری فرزندانش 
مواجه می شــود. در چنین مــواردی، بدرفتاری 
فرزندان لزوماً به معنای کفاره گناهان گذشــته 
والدین نیســت، بلکه ممکن است امتحانی الهی 

باشــد تا صبر و ایمان آن فرد سنجیده شود.

در قرآن کریم، بارها به این نکته اشــاره  شده 
که فرزندان، مایه امتحان بشر هستند: »و بدانید 
اموال و اولاد شما، وسیله آزمایش است؛ و)برای 
کســانی که از عهــده امتحان برآینــد،( پاداش 

عظیمی نزد خداست.«)8(


